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  چكيده

 عطـوف را بـه خـود م   ادبـي پژوهشـگران   و ضمير ذهنكه  هاي مهمهيكي از مقول
 هكـه در حـوز  اسـت  پـردازي شـاعران و نويسـندگاني    روايت فنّبررسي با  وكرده 
توانـد  ها هم ميپردازي كشف راز و رمز اين روايت .اندنام بوده صاحب پردازي روايت
روز در راسـتاي  هـم بـه نويسـندگان ام ـ   د و كن ـآثار پيشينيان را آشـكارتر    ارزش

بين، گلستان سعدي يكـي    اين در. ياري رساند أثيرگذارت رواييدستيابي به فنون 
يافت و بـا   تر آن دست هاي عميق توان به لايه از آثاري است كه با تعمق بيشتر مي

پـژوهش  . اي را در آن يافت هاي ادبي تازهخواني آن، ظرفيتبازخواني و ديگرگونه
تحليلـي بـه بررسـي و     -اي و به روش توصيفي نابع كتابخانهحاضر با استفاده از م

 »زن جـوان مشـت  «پردازي حكايت گفتمان روايي و ساختار روايت تحليل انتقاديِ

دهد كه سعدي تا چه حـد   پردازد و به مخاطب نشان مي در باب سوم گلستان مي
خـود،  هاي مـوردنظر   در گفتمان موجود توانسته است براي القاي معاني و انديشه

شكل متناسب با آن را بيابد و بر اساس همگوني شـكل و محتـوا بـه خلـق اثـري      
بپردازد كه ابعاد گوناگون يـك اثـر هنـري را توأمـان داشـته باشـد و پاسـخگوي        

  . مخاطبان در طول اعصار مختلف باشد
  

 و ، سـاختار روايـي  تحليـل انتقـاديِ گفتمـان     ،گلستان سعدي :هاي كليدي واژه
  .ردازيپ روايتشيوه 
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  بيان مسئله

 و تلفيـق آن بـا محتـوا    تنها به شـكل آثـار خـود     نهكهن نويسندگان و شاعران برخي از 
ر شك انتخـاب و تركيـب فراينـدهاي ادبـي و آفـرينش آثـار د       بلكه بي ،اند نبودهتوجه  بي

 بـا  انآن. استهايي دقيق توأم بوده  ها با آگاهي و ارزيابيضمير ناخودآگاه و ژرفاي ذهن آن
براي بيان هر معني از شكلي خاص بهـره بـرده و بـا ايـن      اآگاهي از ارتباط شكل و محتو

  . اندكردهانتخاب آثار خود را جاودانه 
 تأمـل  فراوانـي دارد و بـا   هـاي ادبـي  آثاري است كه ظرفيـت جمله گلستان سعدي از

تبيـين   كوششي بـراي  ،اين پژوهش. نائل شدآن  ازاي  تازهبه درك نكات توان  بيشتر مي
بررسي تـأثير  . گلستان است »زن جوان مشت«پردازي حكايت روايي و ساختار روايت ةگون

 ـ موضوع، مضمون و درون  ـ   ةمايه در گزينش گون روايـي بـر سـاختار     ةروايـي و تـأثير گون
را  نويسـنده   ةاستفاد مورد) فرم(دهد تا ارتباط شكل  پردازي، به ما اين امكان را ميروايت

تـوان دريافـت چـه شـكل و      وجـو مـي   در اين جسـت . هاي او بسنجيم انديشهبا اهداف و 
اثـر تـا چـه حـد      ةاي مفيد و مناسب اسـت و نويسـند   اي براي بيان چه نوع انديشه شيوه

هاي موردنظر خود، شكل متناسب با آن را بيابد  توانسته است براي القاي معاني و انديشه
ي بپردازد كه ابعاد مختلف يك اثـر هنـري   و بر اساس همگوني شكل و محتوا به خلق اثر

  . را توأمان داشته باشد و پاسخگوي مخاطبان گوناگون در طول اعصار مختلف باشد
  

  پژوهش ةپيشين

. شـده اسـت   هاي متعددي نوشته  سعدي و آثار او مقالات و كتاب ةاين، دربار از  پيش
بررسـي   ،اقـع شـده  توجـه پژوهشـگران و   هاي اخيـر مـورد  يكي از موضوعاتي كه در سال

هـاي گلسـتان، مقـالات    بررسـي روايـت در حكايـت    ةدربـار . پردازي در آثار اوست روايت
نسبت راوي و مؤلف « ةمقال در) 1384(نيا صدري. گوناگوني به رشته تحرير درآمده است

افتاده در آثار سعدي با تجربيات او، بيـان  نسبت وقايع اتفاق ة، دربار»سعدي يتگريروادر 

 عبـدالهي . نيسـتند حكايـات منـدرج در آثـار سـعدي لزومـاً تجربيـات واقعـي او         كند مي
چگونگي حضور راويان مختلف و ، »پردازي در گلستان هاي روايت شيوه« ةمقال در )1385(

 »ديـد زاويـه «ها، از منظـر  را در ساختار حكايت »كنشگر«و  »پردازروايت«ميان راوي  ةرابط
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، »هاي گلسـتان  ساختار داستان« ةدر مقال )1386(فقاري ذوال. بررسي و تحليل كرده است

هاي سعدي به لحاظ قالـب داسـتاني، نـوع بيـان و حجـم، بـه        بندي داستان پس از طبقه
 ـ )1390( لوعليحاجي . ها پرداخته است حكايت آماري راويانبررسي  بررسـي  « ةدر مقال

گلسـتان و شـكل   هـاي   تمان داستانبررسي ساخ، »هاي گلستان سعدي ساختاري حكايت

 در )1391( رضـايي و جاهـدجاه  . همـت خـود قـرار داده اسـت     ةهرنگ حكايات را وجپي
 ة، به بررسي چگونگي كاربرد شيو»راوي اول شخص در گلستان سعدي«اي با عنوان  مقاله

  .اندشخص در گلستان پرداخته روايت اول 
جـدال  «ز حكايـت  ج ـ اند وشده، به كليت كتاب گلستان نظر داشتهيادمقالات  تمامي

طـور مـوردي كمتـر      آن مقالات متعدد نوشته شده است، بـه  ةكه دربار »سعدي با مدعي

هم فقـط   »زن جوان مشت«حكايت  ةدربار. حكايتي از حكايات گلستان بررسي شده است

نگـاهي بـه چندصـدايي سـعدي در     «خود با عنوان  ةدر مقال )1390(و همكاران  رحيمي

پژوهش حاضر از منظـر   .ز منظر چندصدايي بررسي كرده است، اين حكايت را ا»گلستان

گلستان و تبيـين   »زن جوان مشت«پردازي، به بررسي حكايت ديد و چگونگي روايتهزاوي

پـردازد و نشـان    و سـاختار روايـي آن مـي    مايه با گونـه  ارتباط موضوع و مضمون و درون
ثـر  ا) فـرم (گيري شكل  شكل باعث) نويسنده ةفكر و انديش(دهد كه چگونه يك معني  مي

حكايـت تـأثير   ديگـر ابعـاد   پـردازي و   رنگ، شخصـيت شده است و چگونه آن شكل بر پي
   .گذاشته است

  

  »زن جوان مشت« حكايت ةخلاص

. خواهـد  رود و از او براي كسب روزي، اجازه سـفر مـي   زن نزد پدرش مي پسري مشت
آيد و آدمـي بايـد   شش به دست نميجمله اينكه بخت و اقبال با كو پدر با بيان دلايلي از

كنـد و از او كـه هـيچ هنـر و      قناعت پيشه سازد، با رفتن پسرش بـه سـفر مخالفـت مـي    
خواهد خيال محال افـزايش رزق و روزي را از ذهـن خـود    مهارتي جز زور بازو ندارد، مي

چـه  آيد و هـر آن مال و ثروت بيشتر با كوشش به دست نمي ،بيرون كند، زيرا به اعتقاد او
. ثمـر اسـت  افتد و كوشش انسان در جهت تغيير سرنوشتش، بيمقدر فرد باشد اتفاق مي
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تلاش و كوشش براي ولي پسر پس از بحث و آوردن دلايل مختلفي چون توصيه عقل به 
 ـ. رود كند و به سفر مي، پدر را مجاب مي...كسب ثروت و رو هدر ابتداي سفر با ملاحي روب

 ـ امتناع مي اش چيزيدليل بي از بردن او به شود كه مي او  ةكند و در مقابل التماس و گري
 شود و مـلاح بـه   زور متوسل مي دهد و بالاخره پسر به فريب و  نرمشي از خود نشان نمي

 .كنـد رهايش مـي  گيرد و در دريااز او انتقام مي ولي با ترفندي ،برداجبار او را با خود مي 
رسـد و از قـومي بـا التمـاس و      به بياباني مي .رساندرمق پسر را به ساحل ميآب بدن بي

سپس  .شودمجروح مي رد با آنهاماند و در زدوخو نتيجه مي كند كه بي زاري طلب آب مي
در طـي  . جايي برساند و از مـرگ نجـات يابـد     افتد تا خود را به در پي كارواني به راه مي

دهد و بـا ايـن وعـده از    ن را ميزدادفاع در برابر د ةپسر به كاروانيان وعد هر چندمسير، 
ها با هشدارهاي پيرمردي از اهالي كاروان، از ترس اينكـه پسـر   گيرد، آن آنها غذا و آب مي

دل بـه هـلاك    ،بردجايي نمي  جوان كه راه به. كنند او را رها مي ،با راهزنان شريك باشد
اش  الي بـه خانـه  دهـد و بـا كمـك م ـ    اي او را نجات مـي  پس از مدتي شاهزاده. سپاردمي

شود و پدر با بيان حكايتي، به پسـر دوبـاره    بحث پدر و پسر دوباره آغاز مي. گرداند بازمي
تا گرفتار مصائب و  ،هايش راضي باشددهد تا دست از لجاجت بردارد و به داشته اندرز مي

امـا پسـر كـه شـيريني كمـك       .مشكلات مختلف نشود و از خطر مـرگ در امـان بمانـد   
هـاي   هم از توجه بـه توصـيه   دهد، باز هايي كه ديده ترجيح مي تمامي تلخي ا بهشاهزاده ر

  . زند پدر سر باز مي
  

  بررسي و تحليل حكايت 

  مايه  موضوع و درون

 ةمفهومي است كه داسـتان دربـار   ،موضوع«: مايه بايد گفت در تعريف موضوع و درون

قيم بـه آن مربـوط اسـت و    مسـت  مستقيم و غير ،شود و رخدادهاي داستاننوشته مي آن
طـور اخـص موضـوع      گيري نويسنده را نسبت به زندگي و بـه مايه يا مضمون جهت درون

تمامي شاعران و نويسندگان جهان متأثر از . )52-50: 1388نياز، بي( »دهدداستان نشان مي

. خـود هسـتند   ةزمانـه و جامع ـ  ةپردازند و آينخود به خلق اثر مي ةفضاي گفتماني جامع
رغـم نيـت يـا     هر عبـارت، بـه  «. گذارندپذيرند و هم بر آن تأثير ميم از جامعه تأثير ميه
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هر متني در . پرداز، ناگزير از زيرساختي فكري و ايدئولوژيك برخوردار است آگاهي عبارت

هاي تاريخي و مفروضات فلسـفي   گمان اي از روابط اجتماعي،  پيوسته  هم  به ةبطن سلسل
جـدال سـعدي   «گيري حكايت طور كه در شكل همان. )77: 1387يلاني، م( »پذيرد شكل مي

موضـوع حكايـت جـدال سـعدي و     «سـعدي   كه برخي از پژوهشگران معتقدند ،»و مدعي

هاي مضبوط در كتب صـوفيه گرفتـه    مدعي خود را از غزالي يا شايد يكي ديگر از مجادله
: 1366خطيبـي،  ( »ن كـرده اسـت  بيـا  نويسي كه سـاختار جـدلي دارد،    و آن را با فرم مقامه

هم برگرفته از تنازعـات فكـري بزرگـان     »زن جوان مشت«گمان موضوع حكايت بي ،)617

خـوبي توانسـته ايـن دوگـانگي را در قالـب حكايـت         قبل و معاصر سعدي است كه او به
  . پذيرش خود، به پايان برساند مستقيم تفكر مورد بگنجاند و داستان را با برتري غير

و فردگرايـي و  ) پدرانـه (بيني تسـليم و توكـل و جبـر     تقابل جهان ،ع اين حكايتموضو
تـوان آن را تقابـل    است كـه مـي  ) پسرانه(و اختيار  1تر از آن، ضرورت ابراز وجود فردي مهم

جالب اينجاست كـه برخـي   . جبر و اختيار و در تفسير امروزه توسعاً سنت و مدرنيته خواند
اصل فاعليت مربوط به انسان نبـود   ،تا پيش از عصر روشنگري«كه از محققان بر اين باورند 

بـا آغـاز   . گونه نقش فاعلي قائل نبودنـد  وسطي براي انسان تقريباً هيچ  پردازان قرونو نظريه
 .)39: 1392اخـوت،  ( »به محوري بودن انسان و نقـش كنشـي او توجـه شـد     ،عصر روشنگري

كنـد و نشـان   حكايت ايـن فـرض را باطـل مـي     مايه اينآنكه دقت در موضوع و درون  حال
ولـي بـه    ،ها قبل در بين مسـلمانان رواج داشـته اسـت   مدت ،فكري ةدهد كه اين دغدغ مي

  . را فراهم آورد، منجر نشده است مهاي اومانيسحوادثي كه در غرب صورت گرفت و پايه
بــرخلاف حكايــت ســعدي كــه در قــرن هفــتم بــه تحريــر درآمــده و در آن بــه عامــل 

پردازي، كردارهاي شخصيت و اصل سببيت توجه خاصي شده است، انعكاس ايـن   شخصيت
گـويي  . )129: 1392اخـوت،  ( شودميديده تغيير فلسفه در غرب را در آثار ادبي قرن هجدهم 

هاي پس از مرگ سعدي با نفوذ و بسط تفكر عرفاني در ايـران،  كه اين دغدغه در تمام سال
  . ايي با فرهنگ و فلسفه غرب دوباره در ايران تسريّ يافتبه حاشيه رفت و پس از آشن

بـرد كـه گـاه    پيش مـي   اي روند داستان را به گونه سعدي با مهارت به ،در اين حكايت
انـد و ايـن   هـاي خـود سـعدي    ي از انديشههوج كدامكند پدر و پسر هر مخاطب باور مي

                                                 
1. self-assertion 
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 ـ  1گويي شخصيتسرمشقي خام و مقدماتي از درون ،جدال اي  ا حتـي در مرحلـه  اسـت ي

نـي،  ميلا(كند كه سعدي پيشگام تجدد در بين انديشمندان مسلمان اسـت  بالاتر، باور مي

عكـس ايـن مطلـب،     ،پردازي سعدي در اين حكايتآنكه با بررسي روايت حال .)77: 1387
  . شوديعني غلبه تفكرات اشعري بر حكايت او نشان داده مي

  
  ديد حكايت زاويه

از وجوه زيباشناختي و  ،گيري از معاني اخلاقي و اجتماعي ضمن بهرهكلام سعدي در 
هاي بنيادين الفاظ و كلمات كه در پيوند با محتـوا، آثـار او را    پردازي و زيرساختداستان

ديـدي  گيري سعدي از زاويـه  بهره  دها،يكي از اين شگر. است مند  اند، بهرهجاودان ساخته
پـردازان روايـت از    نظريـه . ت را مؤثرتر و زيباتر بيان كندحكاي  است كه به اقتضاي موضوع،

 ة، پديدآورند»خودگويي«در . اند بوده »محاكات«و  »خودگويي«روايت  ةعمد ةديرباز قائل به دو گون

پديدآورنـده اثـر قصـد دارد ايـن تـوهم را       ،گويد اما در محاكـات روايت داستاني، خود سخن مي

ژپ لينـت  «بـر همـين اسـاس     .گويـد از خودش سخن مـي وجود آورد كه فرد ديگري غير  به

2ولت
در شكل اول، راوي و كنشگر، هر دو يك نفر : روايت را تعريف كرده است هدو گون ،»

گيـرد و در شـكل    شـكل مـي   »روايت دنياي داستان همسـان «هستند كه در اين صورت، 

 »ناهمسـان  روايـت دنيـاي داسـتان   «دوم، راوي و كنشگر دو فرد مجزا هستند كه بـه آن  

متمركزشـده بـر   (گرا  الگوي روايي متن :در روايت ناهمسان با سه الگوي روايي. گويند مي
 ـ) شخصـيت داسـتاني   = متمركز شـده بـر كنشـگر   (، الگوي روايتي كنشگر )راوي  ةو گون

 ـ. مواجه هستيم) خنثي(طرف  روايتي بي  ةروايت در دنياي داستان همسان هم به دو گون
  . )86  :1385 عباسي، ( شود نشگر تقسيم مينگار و كروايتي متن

بررسي شـود تـا    بايد از نگاه نويسنده و خواننده ها صرفاً فني نيست و بندي اين طبقه
 ـ. ارزش انتخاب هر يك مشخص شود  ـ  لينـت ولـت،   ةبر اساس نظري  اي كـه روايتـي  ةگون

سـتان  از نـوع روايـت دنيـاي دا   به كار گرفته اسـت،   »زن جوان مشت«سعدي در حكايت 

 اسـت كـه نمايشـي و عينـي هـم خوانـده       »)خنثـي (طرف  روايتي بي ةگون«و  »ناهمسان«

                                                 
1. Interiormonologue 

2. Jape Lint Velt 
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شـود و   نمي ظاهر داستان دنياي در »كنشگر«عنوان   راوي به ،روايي ةگون  در اين. شود مي

كـنش و گفتـار    ،شـود بديهي است آنچـه ديـده مـي   . كندبيند روايت ميفقط آنچه را مي
گلسـتان بـه شـكل روايـت در روايـت       »زن جوان مشت« ساختار حكايت. هاستشخصيت

شنو آن بوده شده و سعدي روايت حكايتي است كه براي سعدي روايت  ،روايت اول ؛است
دو راوي، از  ةما با فاصـل . كند است و حال اين سعدي است كه روايت را براي ما بازگو مي

وي سـوم شـخص   سعدي در چرخشـي بـين دو را  . شويم زن آگاه مي حكايت جوان مشت
كه در ابتداي حكايت، حضور خويش و قضاوت خود را نسـبت بـه   ) گر داناي كل مداخله(

 »شـكايت  تنگ و به جان رسيده و  به فغان آمده، حلق فراخ، دست«جوان با آوردن كلمات 

گر باشـد   كوشد فقط نظاره طرفي كه مي دارد و راوي بي بيان مي)  120-119: 1381سعدي، (
تـا   ،كنـد  قع امور بدون اظهارنظر و دخالت در آن بپردازد، فاصله ايجـاد مـي  و به بيان ماو

در روايت دوم بـرخلاف روايـت قبـل، ايـن     . باورپذيرتر كند خود حكايت را براي مخاطبِ
در اين حكايت برخلاف . اشخاص حكايت به قضاوت بنشيند ةمخاطب است كه بايد دربار

كـردن خواننـده خـود بـه     توجيه يا مجـاب  هاي گلستان، مؤلف در پي بسياري از حكايت
راه خـود را طـي    ،هـاي مـدرن   حكايت شـبيه بسـياري از داسـتان   . شكل مستقيم نيست

كـه واضـح    مخاطـب نشـان دهـد    طوري بهگيري خود را  كوشد جهتكند و راوي مي مي
تـا   ،در خواننده انگيزه ايجاد كند كه داستان را تا پايان دنبـال كنـد  «و بدين شكل  نباشد

  . )276: 1384پورنامداريان، ( »ريابد كه سرانجام كدام طرف مباحثه پيروز خواهد شدد

كه معمولاً راوي در روند پيشبرد حكايت محق است و بيان حكايت توسط هر  آنجا از
نـاخواه مخاطـب را بـه     زنـد و خـواه   روند داستاني را به نفع او رقم مي ،ها يك از شخصيت

ي و تفكري كـه در پـي   راو /گيري له نويسندهبالعكس جبهه احساسي و يا و  همراهي آني 
  ديـد اول توانست از زاويه پدر و پسر نميبيان چالش فكري بين  ،داردوامي القاي آن است

آورد و سعدي را از رسيدن بـه  داوري را به وجود مي زيرا احتمال پيش ؛شخص بيان شود
بينـي اسـت،    طب با اين دو جهـان اش، كه در اين حكايت درگير كردن ذهن مخاخواسته

راوي اين اجـازه را   /به نويسنده ،)خنثي(طرف  ديد داستاني بيانتخاب زاويه. داشت بازمي
هاي حكايت خود را خارج كند و بدين شكل هم  دهد كه از دنياي كنشگري شخصيت مي

به باورپذيري بيشتر روايت از طرف مخاطبان كمك كنـد و هـم عرصـه را بـراي تأمـل و      
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داري از كسي  تا به جانب ،باز بگذارد مايه حكايت موضوع و درون بارةعمق بيشتر آنان درت
 ،معرفـي كنـد   عتمادا  اي قابل او حتي براي اينكه خود را به مخاطب، راوي. محكوم نشود

داري دور  هر نـوع جانـب   ةكند تا خود را از شائبديد اقدام ميدر سطر دوم به تغيير زاويه
1رابرت فونك« ةبر اساس نظري. حال تأثير بيشتري بر مخاطب بگذارد  عين دارد و در

كه  »

يـا شـكل    - 2سـازي  كـانوني  - اول ةداند، سعدي در مرحلروايت را شامل چند مرحله مي
پسر به خانه و برقراري تـنش بـين او و    »ورود«با ) يعني آغاز(كانوني داستان ة دادن ناحي

داسـتان جلـب    ةتمام حواس خواننده را به صحن كند سعي مي ،وگوپدرش در قالب گفت
نـوعي تكـرار همـين صـحنه       پاياني داستان كـه بـه  ة سپس بين اين مرحله و مرحل. كند

  . دهدداستان را تشكيل مي ةكند كه بدناي ايجاد مياست، هسته روايتي
  

 رنگ يپ

ي چگـونگ   اسـتدلالي و علـت و معلـولي داسـتان اسـت؛       ةرنگ، طرح يا پلات، شبكيپ
تـوان  شتر اهداف نويسنده را ميتحقق بيراي استقرار عناصر داستاني در ساختار داستان ب

افكنـي و   را بـا گـره   داسـتان  ،حوادث يكي پـس از ديگـري   اين حكايت،در . رنگ ناميدپي
و همين امـر حكايـت را بـه متنـي نمايشـي نزديـك        بردبه پيش ميگشايي  تعليق و گره

كوشـد منطـق روايـي را    نويسـنده مـي  . ميانه و پايـان اسـت  حكايت داراي آغاز، . كند مي
علـت و معلـول    ،...ي و روانـي و اجتمـاعي و اقتصـادي و   رعايت كند و با بيان دلايل روح

آيد، براي مخاطب روشن سازد و اگر قضا و قدر در  رخدادهايي را كه در حكايت پيش مي
در خـدمت مضـمون داسـتان     ،شودكار گرفته مي  به هاي اوجهاي بحراني و نقطهقسمت

كارگيري آن به دنبال اثبـات حضـور    است و سعدي با به )آزاد ةتقابل ميان تقدير و اراد(
  .پررنگ قضا و قدر در روند زندگي انساني است

   
 پردازي  شخصيت

تـرين نقـش هـر     اولـين و سـاده  «. كشـند  بار اصلي داستان را بر دوش مـي  ،ها شخصيت

                                                 
1. Robert Funk 

2. focalization 
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شخصيت، فاعل يا نهادي است كه يا كـاري   از اين لحاظ .تنقش كنشگري اوس ،شخصيتي

 ةتـرين شـيو   ساده ).130: 1392اخوت، ( »دهند اي را به او نسبت مي دهد و يا گزاره را انجام مي

نويسـنده متناسـب   «. براي شخصيت اسـت ) عام يا خاص(استفاده از اسم  ،پردازيشخصيت

 لاًمعمـو اين اسم . كندثر انتخاب ميي اهااسمي براي شخصيت ،با طرح و ساختار داستانش
  . )164 :همان( »داردخنثي و اتفاقي نيست و بار عاطفي و اجتماعي 

كـه جـايگزين اسـم     براي شخصـيت اصـلي داسـتان    »زن مشت« صفت فاعلي گزينش

هـاي  اسـم و توصـيف  بـه اصـطلاح   خواننده با ايـن  . بسيار حائز اهميت استخاص شده، 
تـدريج كـه     كند و بههاي معنايي را در ذهن مجسم ميهاي از مشخصمجموعه ،نويسنده

زن بودن شخصـيت اصـلي،    مشت. يابدگيرد، شخصيت برايش هويت ميداستان شكل مي
هـاي   زمينه را براي طرز تلقي او از زنـدگي، اكتفـايش بـه قـدرت بـازو و بـالطبع كـنش       

صــيت و انتخــاب ســعدي در همــاهنگي بــين انتخــاب شخ. آورد داســتاني او فــراهم مــي
كند و به هاي واقعي و ملموس شخصيت فراهم مي فضا را براي كنش ،پردازي او شخصيت

خـوبي از    توانسـت بـه   زن، نمـي  باوراند كه هيچ شخص ديگري غير از مشـت مخاطب مي
  . يدآبر آيديي كه در روند داستان پيش ميها و رفتارها كنش ةعهد

 خشـونت،  ،گيـرد  اطـب شـكل مـي   آنچـه غالبـاً در ذهـن مخ    ،زن مشـت  ةبا بيان كلم
 پذيري، زورگويي و كلماتي از اين جنس با بار معنايي منفي يا نسبتاً منفي است نا انعطاف

توانست تمامي ابعاد اين اسم منتخب را  گاه نمي هيچ... و كلماتي چون پهلوان و جنگاور و
جـوان  (ر ديگر اينكه در تفسيري نمادين در جدال بين اختيـا . در حكايت بر دوش بكشد

اي كـه   هـاي زيسـت دوبـاره   درپي جوان و فرصت هاي پيبا باخت  و قضا و قدر،) زن مشت
 ،ديگـر   عبـارت   بـه . اسـت ) اختيار(جوان  ،مبارزه ةگمان بازندبي ،دهدقضا و قدر به او مي
بـه   غيـر مسـتقيم  تفكـر خـود،    ري از مخالفت مخاطب بـا انديشـه و  سعدي براي جلوگي

هـاي  هـا و واكـنش  پردازد كه در روند حكايت با انجـام كـنش  يي ميها شخصيتگزينش 
سعدي با نشان دادن حوادث و مشكلات  ،در اين حكايت. خاص، مطامع او را تأمين كنند

دادن عجز و ناتواني آدمي به دنبال نشان ،پيوندند پسر كه يكي پس از ديگري به وقوع مي
يه اين مسئله است كه در برابر قضا و در برابر جبر و قضا و قدر الهي است و هدف او توج

زيـرا  . نـه اينكـه بـا آن بـه جـدال برخاسـت       ،قدر الهي بايد تسليم شـد و آن را پـذيرفت  
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چيز در گرو خواست الهي است و اختيار انسـان هـيچ نقشـي در زنـدگي او نـدارد و       همه

 ،حكايـت  ديگـر  هـاي  شخصـيت . دآوربالعكس فقط موجبات ضرر و زيان او را فراهم مـي 
داري سـعدي را از پـدر    تـوان جانـب   هـا مـي  گـذاري آن  ولي با نحوه نـام  ،عنوان كلي دارند

، بـراي تأييـد و   )در بخشي از حكايت( »ديدهجهان پيرمرد«و ) شخصيتي حامي و دلسوز(

  . ها احساس كردتوجيه عملكرد آن
 پـردازي بـه كـار گرفتـه    هايي كه امروزه در شخصـيت سعدي در اين حكايت از روش

  .وگو و كنش سود جسته است توصيف، گفت: جمله ود ازش مي
  

 توصيف

حضـور شخصـيت در داسـتان بـه دو گونـه توصـيف       كـه  معتقد اسـت   »كنانريمون«

بـا   اًمسـتقيم  در توصـيف مسـتقيم، نويسـنده   «. شـود مسـتقيم بيـان مـي    مستقيم و غير

گويد كـه شخصـيت شـبيه چيسـت؟ يـا كـس ديگـري در         بندي و تشريح به ما مي طبقه
مسـتقيم   گويد قهرمان شبيه كيست؟ اما توصيف وقتـي غيـر   داستان هست كه به ما مي

هـاي مختلـف نمـايش دهـد و      جاي آنكه به خصلت اشـاره كنـد، آن را از راه    است كه به
  . )85: 1387كنان، مونري( »تشريح كند

 نيم كه سعديبي ديد آن ميو دريافت الگوي زاويه »زن جوان مشت«با خواندن حكايت 

حكايت را شكل  ،پردازي شده شخصيت ديد يا دورنماي روايتي انتخابة چگونه بنا بر نقط
راوي اين است كه با استفاده از بار معنايي كلمـات در   /هاي نويسنده از مهارت. داده است

مستقيم بر ذهـن مخاطـب اسـت و ذهنيـت مخاطـب را نسـبت بـه         پي تأثيرگذاري غير
پـرور،   خيال  داراي حلق فراخ،: كارگيري صفاتي چون  به. دهدشخصيت حكايت شكل مي
هنـر، مـدعي بـدون    دانش، نازيبـا، بـي  علم و  پول، بيبخت، بيطماع، مولع، مغرور، وارون

 خـرد،  نـادان و كـم    زورگـو، سـتمگر،    گـو،  كـار، دروغ جـو، فريـب   خودشيفته، كينـه   عمل،
و در خلال بيان سـخناني كـه    مستقيم صورت غير  به... مسئوليت وزن، بي كفايت، لاف بي
هـاي   داري ها خود اوست، در ضمنِ جانبولي مصداق اصلي آن ،ظاهر درباره پسر نيست  به

و  »...مسكين«و  »بسي بگرديد و ره به جايي نبرد بيچاره«و  »متحير بماند بيچاره«مستقيم 

مـلاح  «واژه كـارگيري    گيري تند راوي در برابر ملاح در حمايت از پسر، با به حتي موضع
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كنـد   و منفي و نادان براي مخاطب تصوير مي برانگيزترحم از جوان موجودي ، »...مروت بي

او را در كام  ،گمان مرگ بي ،آنكه اگر حكم تقدير نبود  حال ؛كه داعيه عقل و اختيار دارد
راوي در اين بخش با شگرد بيان حمايت و دلسوزي نسـبت بـه جـوان،    . خود كشيده بود

و معتبر در نـزد مخاطـب    مطمئنعنوان يك راوي موثق و   توانسته است نقش خود را به
هاي منفي اخلاقـي و   مستقيم ويژگي نمايي و بيان غيرحال با سياه  عين تثبيت كند و در

  .هاي اشتباه پسر، از جايگاه او در نزد مخاطب بكاهد خابها و انت تصميم
  

 كنش 

موجوديـت و هويـت او صـرفاً      در ساختارگرايي، شخصيت هويتي جدا از متن نـدارد؛ 
. )37: 1390 مشـيدي، ( اسـت دار اجراي آن  عهده ،وابسته به كنشي است كه در متن روايت

هاي متعدد بـين  ختلف به كنشهاي مگشايي افكني و گره وقوع كشمكش و حوادث و گره
هند، پسر و كاروانيـان، پسـر و    دپدر و پسر، پسر و ملاحان، پسر و قومي كه به او آب نمي

اي اسـت كـه در    انـدازه  هـا بـه  اين كنش .دشوهم بين پدر و پسر منجر مي زاده و باز ملك
ت و چند سعدي بـا تكـرار جمـلا    هر. شودميمشاهده  كمتر حكايتي از حكايات گلستان 

مسـتقيم بـا    غيـر  ،دهـد  گرا و منطقي جلوه مي اي عقل ظاهر چهره  او را به ،عبارات جوان
ها و رفتارهاي خطا و اشتباه او كه برخلاف ادعاي عقـل و منطـق هسـتند، از    تكرار كنش

سـازد   اطمينان مبدل مـي   قابل كاهد و او را به شخصيتي غير بار ارزشي سخنان جوان مي
زيرا به دسـت آوردن زر و تحصـيل   . دهدا بر مخاطبانش از دست ميكه تأثير سخنانش ر

بـدين  . گيـرد  تلاش و فعاليت و اختيار، بلكه از اقبال او نشـأت مـي   ةنتيج راحت او، نه در
ها و حـوادث دشـوار،   ها و كشمكشمستقيم با به وجود آوردن بحران طريق نويسنده غير

كـرد، پـس از    پنـداري مـي  ذاتبا جوان هم سازد تا مخاطبي كه در ابتدافضايي فراهم مي
  . گاه نخواهد جاي شخصيت اصلي داستان باشد فرسا، هيچرهايي از اين مراحل طاقت

  
  وگو  گفت

ها بـر بيـان پيـام و    چون ساير حكايات تعليمي كه در آندر اين حكايت هم »وگو گفت«

گفتار  ،نوع حكايات زيرا در اين ؛شود، بسيار حائز اهميت است اي خاص تأكيد ميانديشه
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عنوان آرايـش    وگو در اين حكايت به گفت. ها اهميت داردآن »كنش« ها بيشتر از شخصيت

 همزمان روايـت، جـذابيت داسـتان را بـه     ةرود و علاوه بر ارائ و زينت داستان به كار نمي
خيـال  «تحكمّ ابتدايي كـلام پـدر كـه    . دهد روايتي افزايش مي ةشدن شيوواسطه نمايشي 

ها و دلايل نقلي هر دو طرف، تا كوتـاه   ها و استدلال و بيان تمثيل »در كنه ال از سر بمح

وگـو   دهد كه گفت نشان مي ،»...شرط عقل است«آمدن پدر با شنيدن دليل عقلي پسر كه 

بيان احتجـاج پسـر و پـدر در    . هماهنگي و تناسب دارد ،هاي داستان با ذهنيت شخصيت
 ،انجامـد  كم به آرامش و قبول و سكوت مي تر و تندتر است و كم تر و تحكمّي ابتدا طولاني

بـه نظـر   . ها يكي پس از ديگري شكل گيرنـد  وگو، توصيف و سپس كنش تا در پس گفت
هـر يـك از طـرفين    «كـه در آن   »جـدال سـعدي بـا مـدعي    «رسد بـرخلاف حكايـت    مي

بـه دعـوا و مرافعـه    گويشان وخواهند ديدگاه خود را به ديگري بقبولانند و پايان گفت مي
، در اين حكايت هـر دو  ) 65: 1389 قبادي، ( »نشينند كشد و به انتظار قضاوت قاضي مي مي

اند و بدون دعوا و فقط بـا بيـان اسـتدلال در پـي     گو در كانون مكالمه سهيموطرف گفت
اصـلي را در اقـدامات خـود آزاد     شخصـيت  ،سعدي بدين شكل. خود هستند ةبيان عقيد

هـاي خـود او   اي براي اشتباهات پسر جز رفتار و انتخـاب تا در پايان هيچ بهانه ،گذارد مي
تـا   ،هيچ دليلي بـراي توجيـه عملكـرد جـوان نيابـد      ،باقي نماند و مخاطب در ذهن خود

  . رودپدر پيش  /راوي /چيز به نفع تفكر نويسنده همه
ري ايـدئولوژيك  گي ـرسد جهت طرف، به نظر ميديد راوي بيبا توجه به گزينش زاويه

يعنـي در كنـار يكـديگر قـرار گـرفتن       1سعدي در اين حكايت بـر اسـاس نـرم همجـوار    
گيـري از   ولي سعدي با بهره ؛هاي ايدئولوژيك متفاوت بدون هيچ داوري است گيري جهت

. دهـد مـي اي به مخاطب انتقـال   كننده بيني خود را به طرز قانعجهان ،اي شگردهاي ويژه
راوي بـه   /هـاي بيشـتري اسـت كـه نويسـنده      فرصت يا تعداد نوبت ،يكي از اين شگردها

طـول سـخن بيشـتر پـدر در     . دهـد  شخصيت مورد تأييد خود براي بيان سـخنانش مـي  
و بيان حكايت پايـاني از جانـب   ) دهدكه تقريباً دو برابر آن را تشكيل مي(مقايسه با پسر 

  .مطلب است شود، مؤيد ايناي حرف آخر محسوب مي گونه  پدر، كه به
  

                                                 
1. juxtaposition 
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   1چندصدايي

توان  هاي گلستان است كه در آن مي ازجمله معدود حكايت »زن جوان مشت«حكايت 

تـوان  با دقت در كلمات و جملات پسـر و بـالعكس پـدر مـي    . چندصدايي را مشاهده كرد
در . ها را ديد كه در تقابل با يكديگر قـرار دارنـد  باورهاي اعتقادي نهفته در پس آن دنياي

هاي متفاوت در دنيـاي داسـتان در   عنوان حضور افكار و انديشه  از چندصدايي به تعريفي
تـر  كه از همه پررنـگ  -رسد كه در رأس آنها صداهاي مختلفي به گوش مي ،اين حكايت

  .تقابل صداي پسر و پدر است - است
. كـلام نيسـت   ةالزامـاً گوينـد   در جملـه چنـدآوايي، فاعـل گويـا،    «: در تعريفي ديگـر 

ولي غالباً اين سه نفر، يعنـي  . جمله است ةكنند ين گوينده نيز خود متفاوت از بيانهمچن
 يك نفر به ،شوند و هر سه راوي تلقي مي ،4جمله ةكنند بيان و 3كلام ةگويند ،2فاعل گويا

بـراي مؤلـف   راوي ، »زن جوان مشـت «در حكايت  .)6: 1383پـور،  كهنمويي( »آيند حساب مي 

جاي تفسير و نقد و ارزيابي هوشمندانه   دهنده را دارد و به د انتقالبيش از هر چيز كاركر
چنـد   هـر . قول كند و اطلاعات ارائه دهد  كوشد فقط نقلمي  و بيان نكات اخلاقي پدرانه،

  : گاه با كاربرد قيد و صفت در عباراتي چون
آزرده نينديشـيد   از خصـم دل  ،جوان به غـرور دلاوري كـه در سـر داشـت    «
 ).123  :1381سعدي، (

تـا ديـو   ... رفتـه   دسـت  گرفته بود و عنان طاقـت از  جوان را آتش معده بالا
  . )124  :همان( »درونش بيارميد

كردن خـود و  توان كوشش او براي پنهان ولي از طرفي مي ،توان شنيد صداي او را مي
اير هـاي كـم او در مـتن، در مقايسـه بـا س ـ      مستقيم روايت را از تعـداد دخالـت   نقل غير
تـوان حضـور    با دقت در اين حكايت مي .دريافت اي كهنه هاي گلستان و حكايت حكايت

   :نويسنده را در بيان عباراتي اخلاقي، همپاي راوي مشاهده كرد
 

                                                 
1. polyphony  

2. sujet-parlant 

3. locuteur 

4. enonciateur 
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  .كل مداراه صدقه«

  بــدوزد شــره ديــده هوشــمند   
  

 ـ      بنـد ه درآرد طمع مرغ و مـاهي ب
  

  تحمـل بيـار   ،چو پرخـاش بينـي  
  

ــار    ــدد در كـ ــهلي ببنـ   زاركـــه سـ
  

  زباني و لطف و خوشـي به شيرين
  

  تواني كـه پيلـي بـه مـويي كشـي       
  

 ،اگر در عقـب آن  ،دل رسانيديه اند هر كه را رنجي ب و قول حكما كه گفته
از پاداش آن يـك رنجـش ايمـن مبـاش كـه پيكـان از        ،صد راحت برساني

  :آيد و آزار در دل بمانددره جراحت ب
  تاشچه خوش گفت بكتاش با خيل

  

  ايمن مبـاش  ،دشمن خراشيدي چو  
  

ــگ  ــه تن ــن ك ــو ايم ــرديمش   دل گ
  

  چون ز دسـتت دلـي بـه تنـگ آيـد       
  

ــزن  ــار مـ ــاره حصـ ــر بـ ــنگ بـ   سـ
  

ــد     ــنگ آي ــار س ــز حص ــود ك ــه ب   »ك
  

  )123 :1381سعدي، (    

دارد كـه خواسـته يـا     او را بـر آن مـي   - كـه كتـابي اسـت اخلاقـي     - نوع اثر سعدي
پرده به درون دنياي داستان خويش پـا بگـذارد    يناخواسته، حتي براي بيان چند جمله، ب
  . و سنت روايي عصر خويش را پاس دارد

  

  زمينه 

بنـدر و كنـار     پدري، ةخان. بردارد هاي زماني و مكاني مختلفي را درموقعيت ،حكايت
 ـ       دريا، درون كشتي در دريا، دريا،  ةساحل، بيابـان، كنـار چـاه آب، بيابـان و در آخـر خان

طلبد هاي زماني گوناگون را ميهاي مكاني گوناگون طبعاً موقعيتوقعيتپدري كه اين م
كند و بـه پويـايي و پرتحـرك بـودن     روند حكايت را از يكنواختي خارج مي ،و همين امر
اختصار زمينه به زمـان و مكـان قناعـت نكـرده و اطلاعـاتي        سعدي به. افزايدحكايت مي

  . كند حوادث حكايت به خواننده منتقل ميشناسي را هم در عمق  جغرافيايي و جامعه
  
  
  
 



   167 / ...پردازي حكايتي تحليل انتقادي شيوه روايت 
 ساختار كلامي 

  )ژانر( گونهمتن -1

در عصر سعدي، شعر قالبي بود براي بيان احساسـات و عواطـف و آلام روحـي و وصـل و     
زيـرا نـه قالـب آن بـراي      ؛هاي اجتمـاعي در آن امـري بسـيار دشـوار     و ورود واقعيت ،هجران

بود و نه فضاي جامعه به شاعر و حتي خود شاعر به خـود   شده  كشيدن بار اين مسائل ساخته
نهايت وعظ و اندرز فراتـر رود و بـه    داد كه از بيان احساسات مداحانه و عاشقانه و در اجازه مي

سـعدي آگاهانـه بـراي بيـان باورهـا و      . ها و مفاهيم اجتماعي جامعه در شـعر بپـردازد   واقعيت
به قالبي نيازمند بـود كـه    ،برداشت لشي فكري را دراعتقادات خود كه واقعيتي اجتماعي و چا

  . آزادي گفتار و عمل دهد ،هاي متعدد را بگنجاند و به هر يك در آن شخصيت
برانگيزنـده و    توصيف در گلسـتان،  ةشيو  طور كه در سطور قبل نشان داده شد، همان
ن انتخاب بـراي  بهتري است و درست به همين دليل است كه نثر و بيان نثري،  1تأثيرگذار

 ،هـاي مختلـف واقعيـت    گنجايش آن را دارد تا ميـان جنبـه   ،زيرا نثر. تدوين گلستان است
در برابر واقعيت آرماني و يكدست بوستان كـه  «ديگر   عبارت  به. ارتباطي منطقي برقرار كند

 2ايسموخوي فردي يا به تعبيري شندي طلبد، خصوصيات و خلق بيان پرشور شاعرانه را مي
. زبـان نثـر را برگزينـد   ] در گلستان[طبيعت آدمي، سعدي را واداشته تا ] يايي و آرمانيؤر[

هـاي   يـات و نيـز نظرپـردازي نسـبت بـه جنبـه      يها و جز كاري علاوه بر آن پرداختن به ريزه
بخش بزرگي از شكوفايي و غناي بافـت و سـاختش را بـه     ،تاريك حيات بشري كه گلستان

نثـر، دسـتيابي    ةكند كه در حـوز  پذير طلب مي پرداز و انعطافييآن مديون است، بياني جز
  ).135: 1385عبدالهي، ( »تر است شود و يا حتي سهل به آن بهتر ميسر مي

  

  كلمات و جملات -2

توانـد   هاي آن كاملاً متمايز است و مـي  در بسياري از آثار ادبي، آغاز اثر از ديگر بخش
كلمـات و عبـارات   . ازتابي فشرده از وقايع آن باشدبرگيرنده اطلاعاتي از متن و حتي ب در
در ) 120-119: 1381سـعدي،  ( »به جان رسـيده و شـكايت   تنگ، دست  فغان،  دهر مخالف،«

ابتداي حكايت، همه بيانگر شدت و وخامت اوضاعي است كه شخصيت اصلي داسـتان را  

                                                 
1. impressionistic 

2. shandy– ism 
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اشـاره بـه    نگـاه كـه تمهيـدي روايـي اسـت شـامل      پـيش «سعدي با . دارند به كنش وامي

رساني فشرده و موجز خـود از   در اطلاع ،)75: 1388لوته، ( »رخدادي كه بعداً رخ خواهد داد

گويد  سخن مي »چنگ آورددارد كه دامن كامي فرا ن را واميفراخي حلقي كه قوت بازو آ«

  . راند پيش مي  تمهيدات روايي خود را به ،كوتاه و مبهم ةاين جمل او ب
هـاي افقـي    نشـيني  هـم  ،عمـودي هـاي  جانشـيني ت در عـين  انتخاب كلمات و جملا

سـعدي بـا تعليـق زمـاني و     . حكايت، حاكي از تسلط واژگاني كامل راوي بر روايت اسـت 
آمـده،  «، افعـال وصـفي   »كننـد، خواسـت  «گذشته با افعال  درگير كردن ذهن مخاطب در

ذهن مخاطب را درگير   در ابتداي حكايت، »دارم و آرم«باره فعل  و بيان يك »رسيده، برده

وقـوع   ةسازد و او را با خود به صـحن  زمان و مكان را براي او دگرگون مي. سازد روايت مي
سـازد تـا   حكايـت، فضـايي فـراهم مـي     1سعدي با متمركز كـردن . كند ماجرا نزديك مي

آشـنا   ادامه حكايت ةمخاطب با شخصيت جوان، نيت او و حتي به شكلي رمزگونه با نحو
شنو و شخصـيت  شنو، برقراري شباهت بين روايتنون سعدي براي تعليم روايتاز ف. شود 

راوي از طريـق ايجـاد   . شـنو و شخصـيت اسـت   كردن روايتداستاني يا به عبارتي نزديك
پيونـد عـاطفي و همـدلي     ،هاي حكايـت هاي احساسي ميان خواننده و شخصيت موقعيت

انگـاري مخاطـب و   ر رفته و زمينـه يكـي  حتي نويسنده از اين مرحله بالات. كند برقرار مي
 دادن يـا تغييـر احسـاس   تا بدين وسيله توانايي شكل ،آوردوجود مي زن را به جوان مشت

  . فراهم سازد مخاطب را نسبت به شخصيت داستاني
آخر نداشـتن طاقـت در    و دست »شرط عقل«بيان اقوال سالكان طريقت، قول حكما و 

دهـد و   هاي سفر پسر را در برابر مخاطبان موجه جلوه مي لدلايل و استدلا ،برابر بينوايي
هـا و حكايـات اسـت،     ظاهر دلايل طولاني پدر را كه مبتني بر سخن بزرگـان، تمثيـل    به

پنداري مخاطـب بـا شخصـيت داسـتاني را     ذاتهمين امر موجبات هم. شماردضعيف مي
دانـد و  پسـر را محـق مـي    ،سعدي بيشتر از پدر  به نظر مخاطب، هر چند. كند فراهم مي

هـاي  پنهـان مـتن و پيرفـت    ةدر حقيقت لاي ،رود ر ظاهر به نفع پسر پيش ميچيز د همه
  . خورد داستان بر ضد پسر و در تأييد تفكر پدر رقم مي

  

                                                 
1. facalization 
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  سطوح روايي 

هـاي  روايـت ، 1برگير يـا سـطح فراداسـتاني    عنوان روايت در  زن بهروايت جوان مشت
 ،اياي كـه از اعرابـي  بدرقـه «ديـده از  روايـت پيرمـرد جهـان   . ردگيبرمي ديگري را هم در

و روايتي كه پدر در انتهاي روايـت اصـلي بـراي    ) 124: 1381، سعدي( »هايش را دزديد درم

 حكـم بخـت بـر چهارصـد      اي اسـت كـه بـه   پسربچه«كند كه حكايت پسر خود بازگو مي

جويـد و تيـر و كمـان خـويش      انداز شاه در گذراندن تير از انگشتري او پيشـي مـي   حكم
  . است) 126 :همان( »تا رونق آن بر جاي بماند ،شكند مي

اي هر دو در تأييد سخن پيرمرد و پدر و در حكـم ابـزاري بـر    ،اياين دو روايت درونه
متنـي   شـنو درون تا در عين تأثيرگذاري بـر روايـت   ،هاستآن ةتأييد و تقويت نظر و عقيد
شـنو  روايت(ن و در روايت دومي پسر است، بر مخاطبان اصلي روايات كه در اولي كاروانيا

حكايت هم تأثيرگذار باشند و در تأييد كاروانيان در انجام عملشان كه تـرك  ) متني برون
 ،اي دومدر روايـت درونـه  . پسر است يا توبيخ پسر براي گوش ندادن به پدر، محق باشند

اي  گونـه  بـه ) بيروني و درونـي (شنو روايتتأثيرگذاري بيشتر بر  برايپدر / راوي/ نويسنده
شنو بيرونـي را بـه همـراه    كند كه تحقير پسر و در اصل تفكر روايت حكايت را روايت مي

اين عمل در سـكوت و  . در او نشود رد كردننداشته باشد و موجب ايجاد حالت تدافعي و 
/ راوي/ نويسـنده  زيـرا  ،شده بود كار گرفته پذيرش سخنان پسر در ابتداي حكايت هم به

نيـوش اصـلي   مسـتقيم او را بـه روايـت    پند غير ،شناسيداند كه بنا بر اصل روان پدر مي
اي كـه دارد بـه    نيوش بنا بر غرور و لجبـازي روايت ،سازد، حتي اگر در داستان نزديك مي

  . سخن عاقلانه تن در ندهد
  

  پايان حكايت و فرود داستان

ترين ديدگاه خويش را در آخر داستان يـا حكايـت    يترين و اصل نويسنده معمولاً مهم
اي خواهـد   پندارد كه داستان حتمـاً بـه نتيجـه    خواننده ناخودآگاه مي زيرا« ؛كند بيان مي

 »داستان دوباره احيا خواهد شد و حتي به پايان خوش خواهـد رسـيد   ةرسيد و نظم اولي

 ،»زن جـوان مشـت  «حكايـت   برخلاف باور برخي از پژوهشگران كه در ).242: 1392اخوت، (

                                                 
1. extradiegetic 
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پردازنـد و در  به كشمكش و بيان استدلال مي بر سر موضوع خاصي،  و طرف ماجرا،هر د«

در ايـن حكايـت مخاطـب    ، )23: 1390لـو،  حاجي علي( »شودپايان يكي بر ديگري غالب مي

  . آساني سوگيري سعدي را تشخيص دهد  تواند به نمي
ها از طرف ولي دليل بر پذيرش آن ،كايت استبخش ح پايان ،سخنان پدر و پندهاي او

صـرف نباشـد و در    ةكننـد خواهد مخاطبش يـك مصـرف   راوي مي /نويسنده. پسر نيست
اي سـعدي مطـابق شـيوه    كـه  رسـد به نظر مي. نقش خود را ايفا كند ،توليد معناي متن

. سـت مستقيم بر مخاطـب ا  به دنبال تأثيرگذاري غير ،نامعمول و نامتعارف در زمان خود
هـا  غربي صورت گرفت و به تأسي از آن ها پس از او از طرف نويسندگان شگردي كه مدت

 ةها و گشودن هم ـدادن به كشمكشاو در ضمن پايان. در ادبيات معاصر ايران رواج يافت
ر و پسر ايجاد كـرده  وگوي بين پداي را كه در ابتدا در گفتفكري ةاي، گرهاي حادثهگره

پسر به پدر در پايان داستان دو معنا را در خـاطر   ندادن  گشايد تا پاسخنمي ظاهر  بود، به
پدر و ديگري مرگ / راوي /يكي سكوت و پذيرش سخن نويسنده ،آورد مخاطب به وجود 

  . شودگير پسر ميبار سوم دامن ار جستن از مهلكه، كه پس از دو ب
خص تنظيم كرده سعدي رخدادهاي حكايت را با هدفي خاص انتخاب و با نظمي مش

هــا و  هــا، تعليـق  افكنـي  عملكــرد پسـر در مواجهـه بــا افـراد مختلــف، گـره     ةنحـو . اسـت 
دهـد و بـه راوي    هاي مختلف رواني قـرار مـي   هاي پياپي، مخاطب را در حالت گشايي گره

اين تـأثير گـذرا و    ،كند كه اگر قرار است تأثيري فكري بر مخاطب خود بگذارد كمك مي
اصلي تا پايان ماجرا درگيـر    پنداري با شخصيتذاتو مخاطب با همآني و سطحي نباشد 

آن را بـه   ،انساني ةظاهر در عين ستايش اختيار و اراد  او در اين داستان به. حوادث باشد
سرنوشـت انسـان را در گـزينش اختيـار،      ،گيرد و در عين دلسوزي براي جوانسخره مي

زيـرا در ابتـداي   . توسـل دسـت يازيـده اسـت     داند كه بـه توكـل و  بارتر از زماني ميرقت
در بـاور سـعدي ايـن    . حكايت، جوان در بيم نان است و در انتهاي حكايت در بـيم جـان  

هاي رفتـاري   سرسختي و لجاجت انساني و باور نكردن اعتقادات مذهبي است كه واكنش
  . شودمي دهد و براي او دردسرسازهاي فردي قرار مي طلبي قدرت و منفعت ةاو را بر پاي

يـا  ، مخاطـب  آندر رونـد  است كـه  فضايي  كردنفراهم ،شگرد سعدي در پايان حكايت
قابل اطمينـان   شنو را غيربا نويسنده ضمني موافق شده است، روايتكه  اييخواننده ضمن
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 ةبلكــه نشــان ،طلبــي و عقلانيــت بشــمارد و لجاجــت و سرســختي او را نــه نشــان حقيقــت

  .و نخواهد سرنوشتي مشابه او داشته باشدبه شمار آورد او خواهي و قانع نبودن  فزون
  

  گيري  نتيجه

بسياري بر اين باورند كه حكايات سعدي صرفاً براي تفهيم مسائل اخلاقـي و   هر چند
در آثار سعدي به اين معني نيسـت كـه او از    اتوجه به محتو ،اعتقادي نگاشته شده است

بـراي اثبـات   . تأثيرگذاري بر مخاطب، غافل استبراي   اثر ةفنون بيان مطلب و شكل ارائ
رفته در آثـار سـعدي را    كار  ها و فنون ادبي به آرايه ،اين نظر، بسياري از افراد تا به امروز

انـد و آن را در مقـالات   شكل و ريخت اثر در بيان مطالب خويش دانسته  دليل توجه او به
شـناختي در سـطحي   بررسـي روايـت  آنكه بـا    حال. اند بررسي كرده ي مختلفها و كتاب

توان حضور پررنگ توجه به ريخت و شكل اثر را در آثـار   تر از واژگان و جملات، ميكلان
توانـد درك و دريافـت مـا را از مـتن      شك مي بررسي متون از اين زاويه بي. او اثبات كرد

  . افزايش دهد و لذت ما را از خواندن متن دوچندان كند
 ؛آمد، فرايند برساختن داستان را زير نفـوذ خـود داشـته اسـت    كار اي شيوهسعدي به 

هاي خـود   ساختار، حكايت ةكارگيري شگردها و چينش معمارگون  زيرا توانسته است با به
ها جاويدان سازد و بدين روش در گسـترش   زن را براي قرنجمله حكايت جوان مشت از

تأثيرگـذار   - در جوامـع اسـلامي  هاي موجود ديگر  رغم ديدگاه علي - و نفوذ تفكر اشعري
ايراني بيشتر از هر فقيـه و   ةزبان و انديش ،ها كه هنوز هم پس از گذشت قرنچنان. باشد

بينـي خـود بـا    سعدي در اين حكايت بر اساس جهـان . متكلم و فيلسوفي، متأثر از اوست
لي وگوهايي بين پدر و پسر و ايجاد اتفاقات و حوادثي بـراي شخصـيت اص ـ  ريزي گفتپي

مستقيم بـر ذهـن مخاطـب     سازد كه غيربرخلاف مكالمات انجام شده، فضايي فراهم مي
جبـر و قضـا و   «رانـد،  آن را به پيش مي »اختيار«گذارد و برخلاف ظاهر داستان كه  ثيرأت

   .نهايي حكايت باشد پيروز »قدر
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